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 ده یچک
انـی اسـت کـه امیرخسـرو     رلخلجی به دیولدي یا دو شرح عشق خضرخان خضرخانو انی رلدومثنوي 
امیرخسـرو در بخشـی از   . هجـري قمـري سـروده اسـت     715آن را در سـال  .) ق. ه 725تا  651(دهلوي 
ی خطاب به سلطانِ مقتدر عصـر، علاءالـدین محمـد خلجـی، سـروده کـه       یهاین مثنوي، اندرزنام يهدیباچ

هـدف مقالـۀ حاضـر نیـز     . ویی سلطان استگتعر در نصیحروایی شاپیو ب هویژگی مهم آن، صراحت لهج
این بوده که با معرفی این اندرزنامه و بررسی چگونگی طرح مباحث گوناگونِ آمرانـه و ناهیانـۀ آن، دلایـل    

یري از کتب تـاریخ  گهبدین منظور، پس از آنکه با بهر. صراحت لهجۀ شاعر در وعظ سلطان را واکاوي کند
ل سلطان علاءالدین محمد خلجی پرداخته شده است، دتیی شخصیت مقتدر و سخهند به معرفی و شناسا
اي شخصیتی شاعر که در منابع گوناگون آمده، این نتیجـه  هیامه و همچنین ویژگنتبا بررسی متن نصیح

میـز را در  آباکانۀ امیرخسرو در این اندرزنامۀ گاه عتابیویی صریح و بگقوان دلایل حتیحاصل شده که م
، برخـورداري  )عارف بزرگ آن عهد(لدین اولیا امش به حضرت نظاایندي وي از زهد و عرفان، نزدیکمههرب

 .جو کردوتش از مواعظ سنایی جساياو از جایگاهی والا در دربار سلطان علاءالدین و نیز تأثیرپذیر
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 مقدمه

ویـا   انی و خضرخانر لدویـا   انـی خضـرخان و  ر لد ونـام یکـی از    انـی ر لخضـرخان و د
ه. ق.)، شاعر بزرگ زبان فارسی  725تا  651تاریخیِ امیرخسرو دهلوي ( -اي عاشقانه ه همنظوم

، فرزند سلطان علاءالدین محمد خلجی، خضرخاندر هند است. موضوع این مثنوي شرح عشقِ 
ن، حاکم گجرات، است که امیرخسـرو آن را در  دختر را 1،دیولديبه  بیـت در بحـر    4519ي کَرَ

ه. ق. سروده است. حدود هزار بیـت آغـازینِ ایـن     715هزج مسدس محذوف / مقصور، در سال 
ی در حمد خداوند، نعت پیغامبر اکرم (ص)، وصف معراجِ حضرت خاتم ی همنظومه دربردارندة دیباچ

ین اولیا (ره) که پیر و مراد شاعر بوده، ستایش پادشاه، نصیحت لدا مالانبیا (ص)، مدح حضرت نظا
پادشاه، سبب نظم کتاب و شرح تاریخِ سلاطینِ پیشین تا عهد سلطان علاءالدین محمـد خلجـی   
است و پس از گذشت ربعی از حجم منظومه، تازه داستانِ اصـلی کـه همـان عاشـقانۀ شـاهزاده      

ود. ایـن مـاجراي عاشـقانه، ماننـد     ش ياسـت، آغـاز م  رانی  اده دیولدي یا دولز يخضرخان و را
بسیاري از آثار اینچنینیِ ادب پارسی، بیشتر شرح فراق و جدایی دو دلداده است. عمر شب وصال 

انی و خضرخان بسیار کوتاه است؛ درواقع وصالی که پس از فراقی طولانی و پر سوز و گداز ر لدو
در کمـین  رنـگ تیـر بـلا کـه همـواره      د يیرا باند، زم يهد، به چشم بر هم زدنی مد يروي م

نها شهزاده را از بستر گرم وصل به کنج سـرد محـبس   ت هیرد و نگ يباریدن م 2احباب است
  تاند.س يشاند، که نخست چشمانش و بعد جانش را نیز من يم

یسته، مطالبِ اندرزي یا ز ياز روزگارانِ ایران پیش از اسلام تا عهدي که امیرخسرو در آن م
می بسیاري در پهنۀ زبان و ادبیات فارسی گفته و نوشته شده است. شـماري از ایـن انـدرزها    حک
  هاجتماعی تجلی یافت -ا و متون تعلیمیِ اخلاقی ه ها و پندنامه هور مستقل در قالب اندرزنامط هب

و تعدادي هم در ضمن برخی متونِ حماسی، عاشقانه، عرفانی و یا تاریخی مجـال عـرض انـدام    
ایـی  ه شمیز و اخلاقی است، پـژوه آ ته است. دربارة این نوع آثار که دربردارندة مفاهیم نصیحیافت

الله صـفا اشـاره   ا حبه قلم مرحوم دکتر ذبـی  اندرز ي هوان به مقالت يآنها م ي هشده که از جمل
کرد. مرحوم استاد صفا در این مقاله ضمن معرفی سیر تاریخی آثار انـدرزي ادبیـات فارسـی، بـه     

اي پهلوي، آثار عربی و اسلامی، متـون هنـدي و آثـار و    ه هسی تأثیرپذیري این آثار از اندرزنامبرر
است. بررسی اندرزها و نصایح در آثـار یکـی از     هاي مختلف نیز پرداخته همواعظ صوفیان در دور

رفتـه در زمینـۀ انـدرز و    گ تشاعران و نویسندگان نیز بخشی دیگر از کارهـاي پژوهشـیِ صـور   
 ي همقـایس «هـاي    هوان از مقـال ت يدر متون ادبیات فارسی است. از جملۀ این آثـار م  نصیحت
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اثـر دکتـر قربـانعلی ابراهیمـی،     » امـۀ ابوشـکور بلخـی   ن نمضامین اندرزي مینوي خرد و آفري
به کوشش دکتر عصمت خوئینی و سجاد رحمتیان و » بررسی مآخذ برخی از اندرزهاي شاهنامه«
  به قلم دکتر مینا بهنام نام برد.» رودکی حکم و اندرز در دیوان«

ورد که همه یـا بخشـی   خ ياما در میان متونِ اخلاقی و حکمیِ فارسی، آثاري نیز به چشم م
ور ویژه دربردارندة اندرزهایی در نحوة کشورداري و آداب حکمرانـی اسـت؛ آثـاري    ط ها به ناز آ

امام محمـد غزالـی و    لملوكا تاز نصیحایی ه شلملک یا بخا مخواجه نظا امۀن تسیاس چون
او نمونـۀ ایـن نـوع متـون      نصیحت الملوكسعدي و نیـز   گلستانو  بوستاناي نخست ه ببا

ایـی صـورت گرفتـه کـه کتـاب      ه شاست. در بررسی و معرفی این دسته از آثارِ اندرزي نیز پژوه
ر ایـن  حمد سجادي، یکی از آنهـا اسـت. ایشـان د   م ياثر دکتر سید عل اجتماعیات در ادبیات

کتاب شماري از متون نثر ادبیات فارسیِ پنج قـرن نخسـت را از دو منظـر حکومـت و رعیـت و      
است. در ضمنِ این بررسی، اندرزهاي اخلاقی، اجتماعی و   هاشتراکات و تفارقات آنها بررسی کرد

مقالـۀ  «سیاسیِ مرتبط با مقولۀ حکمرانی که در متون مختلف آمـده نیـز یـادآوري شـده اسـت.      
ایی است که بـر اسـاس   ه شنیز از پژوه» اي جاویدان خرده هانی آرمانی ایرانیان در اندرزنامحکمر

ابوعلی مسکویه که ترجمۀ عربیِ جاویدان خرد پهلوي است، پدیـد آمـده. دکتـر     ي هالخالد ۀ حکم
اي یک پادشـاه خـوب و حقـوق متقابـل     ه يهر در این مقاله به برشمردن ویژگم قرحمان مشتا
اي پهلوي، پرداخته است. دکتر فریدون اللهیاري نیز در مقالۀ ه هدم از دید متنِ اندرزنامپادشاه و مر

کوشـیده  » ویسی سیاسی در ایران دوران اسلامین هامۀ عنصرالمعالی و جریان اندرزنامن سقابو«
اري، تأثیرپذیري او د تاست ضمن معرفی نگاه نصیحتگراي امیرعنصرالمعالی در باب آیین مملک

ویسـی سیاسـی در   ن هانـدرزنام «ة فرهنگ و اندیشۀ ایران باستان را نمایان سازد. در مقالۀ از حوز
نیز دکتر محبوبه شرفی کوشیده اسـت بـا بررسـی آثـار سـعدي، ابـن طقطقـی،        » عصر ایلخانی

ویسـی در  ن هلحضره و نیز کتاب تاریخ شاهی، علل و چگونگی اسـتمرار جریـان انـدرزنام   ا فوصا
اي ه هنـدي سـنت ایرانـی انـدرزنام    ب هسیر تکـوین و گـون  «کاوي کند. مقالۀ عصر ایلخانان را وا
اثـر دکتـر ابوالفضـل کاونـدي کاتـب و همکـاران، نیـز بـا مداقـه در رونـد           » سیاسی در جهـان 

اي خارج از ایـران،  ه هویسی سیاسی در ایران پیش از اسلام، ایران پس از اسلام و حوزن هاندرزنام
  ا برجسته کرده است.ه ناي دیگر سرزمیه هویسی را در اندرزنامن هتأثیر سنت ایرانیِ اندرزنام

در زمینۀ پژوهش اندرز و نصیحت در آثار امیرخسرو دهلوي هـم کارهـایی شـده اسـت کـه      
بـه قلـم دکتـر    » امیرخسرو دهلـوي  ي همنشور اخلاق آرمانی در خمس«اي ه هوان از مقالت يم
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اثر دکتر محمدمهـدي  » لانوارا عن در مطلحکایات تعلیمی و کارکردهاي آ«محمدحسین کرمی، 
بررسی و تحلیل مضامین تعلیمـی در منظومـۀ عاشـقانۀ هشـت     «ناصح و دکتر سوسن یزدانی و 

یا عمـران نـام بـرد.    ن حا و دکتر آسیه ذبیه هنوشتۀ دکتر احمدرضا یلم» بهشت امیرخسرو دهلوي
نـد؛ تنهـا در مقالـۀ    ا همیر پرداختاین آثار به طور کلی به بررسی مضامین اخلاقی موجود در آثار ا

اي تحلیل تعالیم اخلاقی مطـرح شـده در هشـت بهشـت، از ترغیـب و      ل هآخر است که در لاب
تشویق شاعر، سلطان را به دادگري و توجه به فقیران و گرسنگان و بخشندگی و مشورت سخن 

بیان شـده   به میان آمده، که البته حجم این بخش در متن هشت بهشت، اندك است و مضامین
انی و خضرخان، امیرخسـرو حـدود دویسـت و سـی     ر لدر آن نیز معدود. حال آنکه در منظومۀ دو

بیت از دیباچه را به اندرز سلطان اختصاص داده و طی آن، پادشـاه را در مـوارد متعـدد و متنـوع     
 رایی فارسـی بـه مـدح   س چه ااز آنکه طبق سنت دیبنصیحت کرده و یا بیم داده است. شاعر پس 

میز خـود را خطـاب بـه فرمـانرواي مقتـدر،      آ بامۀ بلند و گاه عتان تسلطانِ عصر پرداخته، نصیح
ایی ه ـ شوان بخت یامه که حتی من زلی چون علاءالدین خلجی آورده است. این اندرد تزیرك و سخ

ردن ک تروایی شاعر در نصیحپ یامه و یا هشدارنامه هم نامید، از دید صراحت لهجه و بن ماز آن را بی
تاکنون به تحقیـق  ظیر ادبیات فارسی است. این صراحت لهجه و اینکه ن مپادشاه، جزو آثار ممتاز و ک

انی و خضرخان پرداخته نشده اسـت، انگیـزة پـژوهش    ر لامۀ موجود در منظومۀ دون تدربارة نصیح
اندرزهایی پیش رو بوده تا ضمن معرفی این اندرزنامه و تحلیل محتوایی آن و بررسی نحوة چیدمان 

  که در پی مدح طرح شده، دلایل صراحت لهجۀ سرایندة آن را نیز واکاوي کند.
البته پیش از بررسی متنِ خطابِ پرعتابِ امیرخسرو به سلطان علاءالدین، نخست بایـد ایـن   

اي ه یش چه کرده است؛ زیرا با شناختن ویژگا یپادشاه را شناخت و دانست که در دوران حکمران
اي ه یویگ كوان ارزش رت یرده، بهتر مک تاکانه نصیحب ینی که امیرخسرو او را بشخصیتی سلطا

  ش درك کرد.ا هامیر را در اندرزنام

  سلطان علاءالدین محمد خلجی کیست؟
بـر تخـت سـلطنت     که 3هجري 689لدین فیروزشاه خلجی (شایسته خان) در سال ا لسلطان جلا

خویشان و اطرافیان خود تقسیم کرد. از جملۀ  دهلی نشست، مناصب حکومتی را میان فرزندان و
اي علاءالـدین و المـاس   ه ـ ماي سلطان بودند به نـا ه هاین بستگانِ صاحب منصب شده، برادرزاد

بیگ که نان و نمک فیروزشاه را خورده، با پرورش او بالیده بودند. سلطان، علاءالدین را در شمار 
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را بـه او بخشـید و المـاس بیـگ را هـم       4یۀ کـرهّ امرا درآورد و پس از چندي امارت و اقطاع ناح
). لطـف و محبـت سـلطانِ    323و  318: 1. ج1387آخرُبیگ دربار ساخت (هندوشاه اسـترآبادي،  

لقلب در حق برادرزادگانش اما به همین جا ختم نشد و در همان روزهـاي آغـاز   ا قهفتاد سالۀ رقی
کرد و دخت دیگـر را هـم بـه همسـري     اري، یکی از دخترانش را به علاءالدین تزویج د تحکوم

افتـه  ی تالماس بیگ درآورد تا هر دو برادر به افتخار داماديِ سلطان نیز دست یابند. دو داماد قدر
 694رامی در پیش گرفتند. علاءالدین پـس از آنکـه در سـال    ح به کاما به تدریج راه خیانت و نم

ی آنجا دست یافت، به موجـب حکـم   ی هلشکر کشید و بر ثروت و ذخایر افسان 5هجري به دیوگیر
لدین را از سـر راه  ا ل)، کوشید تا سلطان جلا7و  6(علق: » إنَّ الإنسانَ لیَطغی، أن رءاه استغنی«

گاري وي با دربار شده و به همین سـبب از  ن هخود بردارد. پس به بهانۀ آنکه دوريِ راه مانع از نام
ا و زر و سـیم و جـواهر بسـیارِ    ه با و اسه لد و فیغضب سلطان بیمناك است، راهیِ تختگاه نش

حاصل از فتح دیوگیر را هم به دهلی نفرستاد و به کرهّ بازگشت. افزون بر این، برادر خود را هـم  
حم را فریب دهد که سلطان، خـود بـه تنهـایی نـزد     ر لبه قاصدي راهی دهلی کرد تا فیروزشاه د

  لطان از رعب و وحشت درآید!علاءالدین رود تا دل وي از جهت عقوبت س
او [یعنـی علاءالـدین] را   «به هر روي سلطان نصیحت ناصحان را نپذیرفت و با بیان اینکـه  

م و به فرزندي برداشته؛ اگر پسران از من بگردند، ممکن است، اما اینکه ا همن در کنار خود پرورد
)، راهی کرهّ شد 344: 1. ج1387(هندوشاه استرآبادي، » ردان شود، متصور نیستگ ياو از من رو

و سرانجام به خنجر خدعۀ علاءالدین و الماس بیگ خونش بر زمین ریخت و سرش بر نیزه شد. 
علاءالدین نیز پس از قتل فیروزشاه راهی دهلی شد و پس از آنکه توانست به کیمیاي زر عمـدة  

خود درآورد، در بیست و  لدین، را در شمار لشکریانا للدین ابراهیم، فرزند سلطان جلاا نلشکر رک
  ).71: 1391در دهلی به تخت سلطنت نشست (سیهرندي،  695سال  ي هلحجا يدوم ذ

  حکومت سلطان علاءالدین  ي هنگاهی به دور
لبـی بـا شـجاعت آمیختـه بـه      ط هلب بود و اتفـاقِ ایـن جـا   ط هعلاءالدین محمد خلجی فردي جا

ز بسـازد، تـا جـایی کـه بـه قـول مؤلـف        حمی، توانسـته بـود از او حکمرانـی همیشـه پیـرو     ر یب
). 130: 1. ج1380(بداؤنی، » در خطبه و سکه نام خود سکندر ثانی ثبت نمود« لتواریخا بمنتخ

رشـکوه   تاریخ فرشتهویسان هند نیز مانند صاحب ن خبعدها برخی از تاری سـکندر  همین لقب پ
). امیرخسرو نیـز در مدیحـۀ   352: 1. ج1387ند (هندوشاه استرآبادي، ا هار بردک هرا براي او ب ثانی
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  خوانده است: شاگ یاسکندر گیتدیباچۀ همین مثنوي، او را 
  شایستگ یشهی کاسکندر گیت«

ــاه والا   ــا ش ــن و دنی ــلاء دی   ع
  

 ــ   ــۀ گیتـ ــش آیینـ ــتن یدلـ    مایسـ
ــ ــ هب ــالی  ق ــزد تع ــب ای   »درت نای

  

).8ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي،   

هجري، یعنی بیست سال و چنـد مـاهی    716 تا 695اي ه لسلطان علاءالدین در فاصلۀ سا
اي بسیاري را ه نکه حکومت کرد، به نواحی مختلفی از هند لشکر کشید و افزون بر آنکه سرزمی

اي ه ـ هبه ویژه در جنوب هندوستان زیر سلطۀ خویش درآورد، ثروت هنگفت حاصل از غارت قلع ـ
یر کرد. وي در زمـان سـلطنت خـود    اي گوناگون را نیز به خزانۀ دهلی سرازه هرایان هند و بتخان

نگـل، چیتـور،    ه هتوانست نواحی و قلع ایی چون گجرات، کهنبایت (کنبایت)، جالور، رنتهنبـور، وار
مالوه (مالوا)، دیوگیر، دکن، مرهت، سیوانه، تلنگ، معبر و کرناتک را تسخیر کند. در وصف میـل  

در عهد او هشـتاد و چهـار جنـگ    گویند «مهارناشدنیِ علاءالدین به کشورگشایی همین بس که 
در فتـوح  ق نگویند آ«) و نیز اینکه 417: 1. ج1387(هندوشاه استرآبادي، » خُرد و کلان واقع شد

  ).408(همان. » که سلطان علاءالدین را روي نموده، هیچ یک از سلاطین هند را میسر نشد
بـود کـه بـه اتکـاي     همین قدرت و فتوحات روزافزون، علاءالدین را دچار این تـوهم کـرده   

ش، یعنی الغ خان (همان الماس بیگ)، نصرت خان، ظفرخـان و الـپ خـان،    ا هسردارانِ چهارگان
دین و شریعتی تازه پدید آورد تا چونان شریعت محمدي (ص) کـه اسـتحکام آن را بـه واسـطۀ     

ابـد و  انست، دین و نامِ علائی! نیز به یاري این چهار یـار گسـترش ی  د یوجود خلفاي چهارگانه م
ماندگار شود. علاءالدین را همچنین این گمانِ باطل پدید آمده بود که همچون اسکندر مقـدونی  

ا را زیر نگینِ خـویش آورد، او نیـز بـه کشـورها و     ه نکه در مدتی کم توانست بسیاري از سرزمی
جم و اي دیگر حمله بردَ و خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان و فارس و عراق عرب و عه نسرزمی

شام و روم و فرنگستان و حبشه را در شمار متصرفات خود درآورد. البته سلطان مغرور با نصیحت 
ملک علاءالملک که کوتوالِ دهلی بود، بسیار زود از سر این خیال فاسد برخاست و همت خویش 

رسود نواحی مختلف هندوستان و نیز دفع تهاج و  اي گـاه ه مرا معطوف کرد به پیگیري فتوحات پ
  6).367و  363: 1. ج1387اه مغولان (رك: هندوشاه استرآبادي، گ یب

در این میان نباید سهم شجاعت و جنگاوري ذاتی علاءالـدین را در فتوحـات پـی در پـی او     
شینی برابر بدانـد، بلکـه هـر جـا ضـرورت      ن تنادیده گرفت. او سلطانی نبود که سلطنت را با تخ

د. ش ـ یار م ـد هاد و خود، سالاري لشکر را عهـد د یقرار مداشت زین اسب را تخت شاهی خویش 
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ود، با لشکري انبـوه  ش یآگاه م رنتهنبورثل وقتی علاءالدین از ناتوانی الغ خان در گشودن دژ م هب
ود و پس از صرف زمان بسیار و تلاش فراوان سرانجام قلعه را فتح ش یاز دهلی راهی رنتهنبور م

ورد (سـیهرندي،  آ ی(راي آن سامان) را بـه دسـت م ـ   همیر دیوهاي ب ناي گراه هند و گنجینک یم
هجري نیز که لشکري از مغول دهلـی را محاصـره کـرد و کـار را بـر       697). در سال 77: 1391

ده در      ده و عـ مردم و حکومتیان دشوار ساخت، وقتی سالارانِ سپاه که لشکرِ دهلـی را از دیـد عـ
 ا به صلاح ندانستند، علاءالدین راي آنان را نپـذیرفت و یدند، جنگ رد یبرابر فوج مغول ناتوان م

(هندوشـاه  » پادشاهی و از جنگ حذر کردن لایـق بـه حـال سـلاطین نامـدار نباشـد      «فت که گ 
  ).361: 1. ج1387استرآبادي، 

د علاءالـدین از هـیچ کـس نترسـد و     ش ـ یاین نترسی، روي دیگري هم داشت که موجب م
رامانـۀ  ح بـه  کش به قتل نم ـا یبود که موجب شد سرآغاز شاه سک  هیچش از ا یروایپ یهمین ب

لـدین فیروزشـاه، آلـوده گـردد و سـرانجامِ      ا لش، یعنـی سـلطان جـلا   ا يعمو، پدرزن و پدر معنو
سلطنتش نیز به ننگ زندانی کردنِ منجر به قتلِ پسران خود، یعنـی خضـرخان و شـادي خـان،     

وفادار نماند؛ چنانکه وقتی از کشته شـدن ظفرخـان    مزین شود. او به یاران وفادار خود نیز چندان
 تاریخ فرشـته (یکی از سرداران چهارگانۀ خویش) در جنگ با مغول خبر یافت، به قول صاحب 

وي مزد فتوحات بسـیار الـپ خـان (بـرادرزن و      7).362(همان. » شهادت او را فتح دیگر شمرد«
ایانیِ عمر خویش با مردانگیِ تمام پرداخت؛ ش) را هم در روزهاي پا هیکی دیگر از یاران چهارگان

بدین صورت که به سعایت خواجه کافور هزاردیناري (ملک نایب) که سلطان دل و دین در گـرو  
ملک نایب و «ا را ج هبر از همخ یجمال او داشت، حکم قتل الپ خان را صادر کرد تا آن بیچارة ب

» ن قصـر پادشـاهی پـاره پـاره کردنـد     لدین کرك چون گوسپند سلیم گرفتـه، انـدرو  ا لملک کما
  ).137: 1. ج1380(بداؤنی، 

اي علاءالدین بیش از همه در دو رخداد نمودي بـارز و صـدالبته   ه يا و خونخواره تاما جنای
هجري که لشکر او به سالاري الغ خان و نصـرت   697بسیار دردناك داشته است. یکی در سال 

ست آمده بود راهی دهلی بود که در حـوالی قلعـۀ   د هخان با ثروتی هنگفت که از غارت گجرات ب
جالور شماري از نومسلمانان مغول که از مؤاخذة شدید سالارانِ لشکر بـه تنـگ آمـده بودنـد، در     

ریزند. با بازگشت نصرت خـان و الـغ   گ یشند و از خوف جان مک یشورشی برادرِ نصرت خان را م
آمـده،   تاریخ فرشـته ارش در ب میبی که شرح غخان به دهلی، سلطان یاغیانِ گریخته را به ترت

نصرت خان به واسـطۀ انتقـام، بـه موجـب فرمـان سـلطان، زنـان و طفـلان         «ند. ک یسیاست م
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سپرده، فرمود تا اطفـال را   8شیرخوارة کسانی را که در قتل برادر او سعی نموده بودند به کناّسان
اش شده، هلاك پ شنند پنبۀ محلوج پابه طریق گرز و پتک بر سر مادران و خواهران زدند که ما

ا آورده، به هندوان بخشیدند و پیش از این در دهلی ایـن  ه هگشتند و فضیحتی تمام بر سر ضعیف
(هندوشـاه اسـترآبادي،   » رسم نبود که به واسطۀ جرم کسی اولاد و اتبـاع او را سیاسـت نماینـد   

مده تصمیم به آ لب به ننومسلمانِ جا اه بود که چند تن مغولِگ ن). واقعۀ دوم نیز آ360: 1. ج1387
قتل سلطان گرفتند که گرچه پیش از هر اقدامی، قصـد آنـان فـاش شـد، امـا بهانـه بـه دسـت         

و دسـتور داد  ر نعلاءالدین افتاد تا نسل نومسلمانان مغول را از خاك هندوستان منقطع کند. ازای ـ
لعمل، از ا قو فرزندش را نیز به حکه هر که هر جا نومسلمان یافت، خونش را بریزد و مال و زن 

پس در جمیع ولایات هندوستان امرا و سپاهی و اجلاف و اوباش، بعضی به طمع «آن خود کند. 
مال و بعضی به خوف سلطان، شروع در قتل نومسلمانان کرده، دمار از نهـاد ایشـان برآوردنـد و    

ات دیگـر بـه درجـۀ شـهادت     قریب چهارده، پانزده هزار نومسلمان، چه در دهلی و چـه در ولای ـ 
  9).407(همان. » رسیدند

ی از وقایع دوران حکومت سلطان علاءالدین محمد خلجی یاد کرده شد، بهتـر  ی هحال که پار
 ـ یم م ـک ـ تامیرخسرو را خواند و بررسـی کـرد، چراکـه اکنـون دس ـ     امۀن تنصیحوان ت یم وان ت

ت پیشِ دیـدگانِ ذهـن حاضـر    اس  هامن تنگ را از پادشاهی که مخاطب این نصیحر متصویري ک
د و ش ـ ینجید در مدت عمر صاف نمر یاز هر که م«ویسان ن خداشت؛ حکمرانی که به ادعاي تاری

  ).408(همان. » ذاشتگ یراه آشتی نم

  اندرزي بلند در پی مدحی کوتاه
را شـاعر بـه پادشـاه عصـر یعنـی سـلطان        انی و خضـرخان ر لدوسه بخش از دیباچۀ مثنوي 

ی کوتـاه اسـت کـه در    ی ـ همد خلجی اختصاص داده است. بخـش نخسـت مدیح ـ  علاءالدین مح
سـتایش خلیفـۀ شایسـته    و  در مـدح پادشـاه  ایی چـون  ه ـ ناي مختلف ذیل عنواه هنسخ

آمـده.   علیه و سـلّم   االله  یعلاءالدین محمد ثبته االله تعالی علی دین محمد مصطفی صل
ور ط ـ هاست که ب وسب نخطاب زمی، اي نظامی گنجويه يبخش دوم نیز به مانند دیباچۀ مثنو

ی اسـت طـولانی کـه در    ی ـ هنام ـ  تید. قسـمت سـوم امـا نصـیح    آ یمرسوم پس از مدح پادشاه م
  بیت دارد. 239تا  237اي مختلف بین ه هنسخ

میـزِ  آ قبا زبانی شیرین به ستایش اغرا وسب نخطاب زمیو  مدح پادشاهامیر در دو بخش 
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اي وي پرداخته تـا  ه شادگري او و همچنین بذل و بخشعظمت و شکوه سلطنت ممدوح و نیز د
بتواند گوشِ هوش او را براي شنیدن تلخی پند و چشیدن تندي سرزنش آماده کنـد. بـه همـین    
قصد نه تنها او را بر پادشاهان و پهلوانان زبانزدي چون کسري و جم و سهراب و گرگین برتري 

  رد:ب یهم بلندتر مهد، که پایۀ تخت رفعت او را از قد آسمان د یم
  سپهر کوز گر خود بایسـتد راسـت  «

  

ــت     ــه او راس ــی ک ــۀ تخت ــد پای   »نبوس
  

  ).146ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 
  اند:د یم» دادگر«ونۀ انوشیروان گ لیا اینکه دادگري او را موجب از یادها رفتنِ دادگريِ مثَ

  ازان گاهی که گیتی دیـده دادش «
  

ــ   ـــبرفتـ   »شروان ز یـــادـه داد نوشـ
  

  ).19: 1917(امیرخسرو، 
  وید:گ یدر باب بخشندگی و عطا و کرم او نیز م

  ز شاهان بستدي زرهـاي موجـود  «
  فلک در زیر دستت از پـی خواسـت  
  به هر دل از کرم شـرمندگی رسـت  

  

  بـه درویشــان مسـکین دادي از جــود...    
  همی خواهد نهد طـاس نگـون راسـت   

ــی در ــرم دل ول ــرمندة ک ــت ش   »توس
  

  ).146ق. گ.  715لوي، (امیرخسرو ده
ی شـأن و  ی ـ هند و لحظک یود نیز جانب احتیاط را رها نمش یشاعر پس از آنکه از مدح فارغ م

 ـ یموقعیت اجتماعیِ مخاطبِ خویش و نیز جایگاه خود را در برابر قدرت و شکوه او از یاد نم رد؛ ب
ند و بـراي آنکـه   ک یاز مامۀ خود را هم با تعریف و تمجید از پادشاه آغن تاز این روست که نصیح

ند که نصیحتش گرچـه از  ک یپندش بهتر به دل علاءالدین بنشیند، همان ابتداي سخن اعتراف م
  واهی است، اما در محضر شاهی چون او، نوعی گستاخی و جسارت است:خ کسر نی
ــا  « ــا، کاردان ــت شناس ــها، حکم   ش
  ســتاخی بــرون افکنــدم از بنــدگ هبــ

  تو خـود در کـار ملـک آن رازدانـی    
 ـ   نج داريس ـ شهم از خود عقل دان

  چــو دولتمنــد ملهــم باشــد از غیــب
  بدان مانـد همـی زینسـان خطـابی    

  

ــانا   ــش اسکندرنشـــــ   ز داد و دانـــــ
  ی چنـد ی ـ هواهـان نکت ـ خ کبه رسم نی ـ

  کــــه از تلقــــین دولــــت کــــامرانی
ــنج داري   ــی گـ ــام غیبـ ــم از الهـ   هـ
  نصــیحت کــردنش نوعیســت از عیــب 
  »کـه کــس بــر گلســتان ریــزد گلابــی 

  

  ).147ق. گ.  715و دهلوي، (امیرخسر 
مامی آداب نصیحت و انتقادگري را رعایت کرده؛ بـدین ترتیـب   ت هتا اینجاي کار، امیرخسرو ب
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ا و تمجیدها، نخست نقاط قوت شخصیتیِ مخاطب خود را کـه  ه شی از ستایی هکه با تمهید مقدم
توحـاتش باشـد   ظیـري ف ن مهمانا شجاعت و شأن و شکوه و بلندمرتبگی وي و نیز گستردگی و ک

ماید و در کنار آن، صـفات نیـک دیگـري چـون جـود و کـرم و       ن یند و برجسته مک ییادآوري م
وازي را هـم کـه لازمـۀ پادشـاهی نیـک و محبـوب اسـت، امـا در         ن فدادگري و بخردي و ضعی

هد تا هم د یمق باشد، با اغراقی شاعرانه به او نسبت مر معلاءالدین شاید یافت نشود و یا بسیار ک
شأن و مقام او را پاس بدارد و هم دل او را به کلام خود مایل نماید. کلام امیـر در ایـن بخـش    

اي سعدي، آنجا که در گلستان و بوستان حاکم و امیر و اتابک را خطاب قـرار  ه تبسیار به نصیح
  هد، نزدیک است.د یم

من اینکـه بـر   ، ض ـ10در ادامه اما شاعر که از احترام و منزلت خود نـزد سـلطان آگـاه اسـت    
ند، با تیزهوشی تمام مخاطبِ قدرتمند تندخوي را بر سر نـوعی  ک یخیرخواه بودنِ خویش تأکید م

هد که در ظاهر دو راه است، اما در اصل یک راه بیش نیست و سـلطان قـوي   د یدوراهی قرار م
  واهد:خ یشوکت ناگزیر است به راهی بیاید که شاعر م

ــادة تلــخ « ــو ب   گشــادم پوســت از ن
  شـــکّرآلود دارم مـــد نیـــزآ شخـــو

  

  تو خواهی پوستین ده خـواه کـن سـلخ     
 ـ نچو قند می زیانش افـزو    »ر از سـود ت

  

  ).22: 1917(امیرخسرو، 
اي پیشین یکسره توصیفگر عظمت و مجد مخاطب بـود و  ه تبدین ترتیب شاعري که در بی

يِ آمیختـه بـه   امید، حال که مطمئن شده است بادة ستایشـگر ن یري خود را گستاخی مگ هموعظ
ویـد کـه   گ ییستد و به شاه ما یچاشنیِ اغراقش در جانِ سلطانِ شیفتۀ مدح اثرکرده، به کناري م

هم بادة تلخ اما سودمند پند دارم و هم چاپلوسیِ مضر اما شیرین چون می شکري (نوعی شـراب  
بخـرد باشـد   واهی؟ و سلطان به موجب سلطان بودنش باید خ یرایج در هندوستان)، تو کدام را م

م ناگزیر است که خود را خردمند نشان دهد؛ و هیچ خردمندي نیست کـه زیـان را بـر    ک تیا دس
سود ترجیح دهد، پس چه بخواهد، چه نخواهد باید تلخی نصیحت را بپذیرد. درنتیجه زین پـس  

. البته بـاز هـم   هر جا که خاطرخواه اوستسلطان است که باید در پی شاعر روان شود و رود 
ود کـه اگـر توانسـته زبـان     ش ـ یرد و یادآور م ـب ییر مرتبه و پایگاه مخاطب خویش را از یاد نمام
  نشی شاه بوده است:م گصیحت سلطان بازکند، موجبش لطف و بزرن هب

  اه ندرین حضرت که از تشویش جا«
ــلم داد    ــري حاص ــز دلی ــدیثی ک   ح

  اهــ نگــردد حکایــت بــر زبــا   گــره   
ــم داد    ــه دل ــو ش ــه عف ــتم ک   از آن گف
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  وگرنــه زهــره کــی دارد گــدایی    
  چــو دارم همچــو عفــوت پشــتبانی 

  

ــایی...    ــا پادش ــلحت ب ــد مص ــه گوی   ک
  »بــــه بســــتاخی بجنبــــانم زبــــانی

  

  ).23و  22: 1917(امیرخسرو، 
اي ه ـ باز اینجا به بعد امیر اصل کلام خود را که همانـا موعظـه و نصـیحت سـلطان در بـا     

  ود.ش یار مطرح مو هن مختلفی نمونند، که در ادامه ذیل عناویک یمختلف باشد، آغاز م

  هانیج نهانی بهتر ز فتوحات ایج نفتوحات آ) الف
اي رایانِ گوناگون را گشـوده و خـود را   ه هنخستین اندرز امیرخسرو به سلطان علاءالدینی که قلع

  اند، سخنی ساده است:د یم اسکندر ثانیشایی گ مدر اقلی
  گرفتن سهل باشد ایـن جهـان را  «

  

ــا   ــد آن جهـ ــهان راکلیـ ــد شـ   »ن بایـ
  

  ).147ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 
و میانبر فتح آن جهان را هم به سلطانی که با تسبیح و ذکر و مراقبه آشـنا و    هشاعر راه ساد

  اي پاك:ه لهد؛ مدد گرفتن از دعاي دد یدمخور نیست نشان م
  واهی کزان سو در کنی بازخ یچو م«

  سپاهی جـوي بـی خیـل و مراکـب    
 ـ  اگر یک د   میـد ا هل تـو را خواهـد ب

  

ــالم راز      ــا عـ ــی تـ ــالا کشـ ــم بـ    علـ
  که بیدارنـد هـر شـب چـون کواکـب...     

  »بــه بــام عــرش بــرزن کــوس جاویــد
  

  ).147ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 
ند که با رفتن بر راه دین، در همـین دنیـا چراغـی    ک یکمی بعدتر هم شاه را به این توصیه م

  براي تاریکی آخرت خود روشن کند. 

  در سیاست کردن از صراط انصاف بیرون مشو) ب
نـد  ک یلیِ علاءالدین خبر دارد، از این رو سفارشش مد تحمی و سخر یامیرخسرو از تندخویی و ب

به اینکه اگر خطایی از کسی دید، به سرعت جانِ آن بیچاره را به جزاي آن نستاند تا با لطفی که 
از آن خود کند و دعاگویی بـه دعاگویـانِ خـویش    ند، دل وي را نیز ک یدر حق آن فرد خطاکار م

هد کـه در سیاسـت کـردن حـد     د ی). افزون بر این، شاه را اندرز م23: 1917بیافزاید (امیرخسرو، 
  هد که:د یانصاف را نگاه دارد و هشدار م

 ــ « ــد آدم ــدنا ش ــرگ گن ــه ب   ادز ین
  

  »کـــه برنـــد و دگـــر خیـــزد ز بنیـــاد  
  

  ).147ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

وازد
رة د

دو
1( 

و يهامیرخسرو دهلوي در دیباچ يهامنتنصیح انی و خضرخانرلمثنوي د 

٩٠  

  وید:گ یهد و به شاه من یسپس پا را فراتر م
  چو نپسندي غباري بر گلُ خویش«

  

ــدیش     ــس مین ــتان ک ــزان در گلس   »خ
  

  ).24: 1917(امیرخسرو، 
اند و بر این د یشاعر در بخش دیگر اندرزنامۀ خویش دادگري و بخشایشگري را همراه هم م

و  عین عـدل حرف عین) باشد؛ یکی (چشم /  عیناسطۀ دو و هباور است که بینشِ پادشاه باید ب
  ند:ک یکل روشن مش ناه تکلیف سلطان را با این دو عین، بدیگ ن. آعین عفودیگري 
  شهی کش نیست زین دو عین بیـنش «

  

ــنش    ــی دارد مبیـ ــد مردمـ ــر صـ   »اگـ
  

  ).149ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 

  غرّه مشو) ج
امـه، تعـارف را کنـار    ن تن نصـیح در بخش دیگري از ای ـ انی و خضرخانر لدوسرایندة مثنوي 

هد که به پادشاهی و عظمت حکمرانی خود غرهّ مشو د یروا و صریح شاه را هشدار مپ یذارد و بگ یم
انی که این جهان جز خوابی کوتاه نیست و شایسته نیست د یو فریب نخور، زیرا اگر هشیار باشی، م

اه با یادآوري سرنوشت محتوم شاهانِ گ نآ که مرد خردمند دلبستۀ خواب و رؤیا گرداند خود را. شاعر
  وازد:ن یپیشین، کلام خود را چونان سیلی محکمی به گوش غفلت شاه م

  شهانی کاسمان تخم زمـین کـرد  «
  تــو یــک ذره غبــاري از زمینــی   
  چه طرفه است این کشاورزي نمودن
  چــو بــر تــو دســت تقــدیر آورد زور

  

ــی   ــ نزم ــرد ش ــمین ک ــوان و یاس   ان ارغ
 ــ ــواب خ ــدر خ ــه ان ــیک ــوه بین   ود را ک

ــان درودن   ــتن و خاقـ ــدون کشـ   فریـ
  »کنی روشن کـه جمشـیدي و یـا مـور    

  

  ).147ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي،  
ا، امیر حکایت تمثیلی کوتاهی آورده است در تأکید بر مضمون طـرح شـده   ه تپس از این بی

ود در ش یکه میند که به شتر تبدیل شده است. بیدار هم ب یاي پیش: موشی در خواب مه تدر بی
یـزد  ر یود که ناگهان شتري بار خورد را روي او مر یتوهمِ شتر بودن، با غرور این سو و آن سو م

شاند. این حکایت گرچـه جنبـۀ تمثیلـی    ک یو موشک متوهم و مغرور را درلحظه به کام نیستی م
راي شاه جباري آورده دارد و در مثل نیز مناقشه نیست، اما نباید از یاد برد که امیر این تمثیل را ب

ناه به زمین ریخته شد. پس باید گ یزار نومسلمان به هکه به اشارة او در یک روز خون حدود پانزد
یژه در نظر داشت؛ شـاعري کـه بـه ایـن تمثیـل هـم اکتفـا        و هاکی امیرخسرو را بب یشجاعت و ب
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سـکندر  امـد، کـه   ن یه مراحت همۀ حکمرانیِ پر از جلال علایی را بازیچص هنها بت هند و نک ینم
  واند:خ ینیز م طفلرا  ثانی
  چو بازیچه است ملک سست بنیاد«

  

  »بدین بازیچه چون طفلان مشـو شـاد    
  

  ). 26: 1917(امیرخسرو، 

  مردان خدا را فروتن باش) د
امه، ستایشِ عارفان و درویشان است کـه ضـمنِ آن،   ن تاز دیگر مسائل طرح شده در این نصیح

شد. شاعر حتـی آشـکارا بـه    ک یدرویشان بر سلطنت شاهان را به رخِ سلطان م امیر برتري ملک
  یی دارند، آن هم از صدقۀ سر درویشان است:  هند که اگر شاهان از ملک بهرک یسلطان گوشزد م

  وشی نهاده پشـت بـر خـاك   پ نخش«
  گلیم مفلسـی کـان تـا قـدم نیسـت     
  رسیده است ار چه شه را مملکت بخش

  

  ملـــک ضـــحاكگـــدایی را ببخشـــد   
  ز چــرخ اطلســش دیباچــه کــم نیســت

  »خــشب تولــی درویــش باشــد مملکــ
  

  (همان).
واند و با اعـلام اینکـه   خ یپس از این نیز سلطان را به تواضع و فروتنی در برابر مردان خدا م

دنیا و زر و زیورِ آن توان قـدم نهـادن در راه عارفـان حـق را نـدارد، وي را بـه         هپادشاه وابسته ب
  ند:ک یز پارسایان و نگاهداشت حرمت اهل دین توصیه مپیروي ا
  ویم که ترك خسـروي کـن  گ ینم«

  تو این ره کی روي کز ناز و تمکین
  ولیکن از تو درویشی همـین اسـت  

  

ــ     وشـــگان را پیـــروي کـــن...ت مره کـ
  زنـی ده گـام بـر یـک خشـت زریــن...     

  « تکه عزت داري آن را کاهلِ دین اس
  

  ).27(همان. 

  دگی کنخدا را بن)  ه
  اري و تلاش براي بندگی خداوند متعال است:د نتوصیۀ بعدي امیرخسرو به علاءالدین، دی

 ـ «   انـی ر کبه شاهی سهل باشـد مل
  

ــوانی     ــر ت ــدگی رس گ ــک بن ــه مل   » ب
  

  (همان)؛
ي و ا هي، همه را بـراي دل خـود کـرد   ا ههد که کارهاي بسیاري که تاکنون کردد یو ادامه م

  ي؛ پس:ا هجام ندادکاري را براي رضاي خدا ان
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  کنون کار از پی او کن که هر بـار «
  

  »دهــد در کــار انــدك مــزد بســیار      
  

  ).148ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 
امۀ خود، پادشاه را به تسلیم در برابر خداوند و اهتمـام بـه   ن تامیر در بخش دیگري از نصیح

ز اینکه مردمان در برابر سلطان واند. وي با یاد کردن اخ یخواندن نماز و سر به سجده ساییدن م
ورند و نیز اینکه شاه به لطف خدا توانسته حکمرانان دیگـر را شکسـت دهـد،    آ یسر تعظیم فرو م

ویـد شـاهی کـه    گ یند و با جسارت م ـک یعلاءالدین را به شکرگزاري این الطاف الهی سفارش م
  چنین نکند، سزاوار مرگ است:

  چو دادش ایزد آن پیشـانی بخـت  «
ــر   ــر ب ــانی نســاید  اگ   خــاك پیش

  

ــت    ــد تخ ــاهان نه ــانی ش ــر پیش   کــه ب
  »بــه جــز خــاکش بــه پیشــانی نشــاید 

  

  ).34: 1917(امیرخسرو، 
وید که چون صدها هزار تـَن، بـه تعظـیمِ پادشـاه سـر بـه خـاك        گ یشاعر از سویی این را م

له لطـف  سـی و نذارند، او نیز باید صد برابرِ این در پیشگاه الهی سر به سجده گذارد، تـا بـدی  گ یم
بزرگ خداوند در حق شاه را به وي یادآوري کند و سنگینی مسـئولیتش را گوشـزد کنـد، امـا از     

، چارة کار را در اظهـار بیچـارگیِ   ه شکر یکی از هزار کردک نکیست آاند که د یو چون مس نآ
  ند:ک یشاه در برابر مالک مطلق هستی معرفی م

  چو سلطان بندگی را پـیش گیـرد  «
  ارشو هبیچـار  چو یک سـجده کنـد  

  

ــذیرد    ــدگی زو درپـــ ــدا آن بنـــ   خـــ
ــزارش    ــزد هـ ــارگی مـ ــد بیچـ   »دهـ

  

  ).149ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 

  بترس از آه مظلومان) و
یکی از هشدارهاي مهم امیرخسرو به علاءالدین، پرهیز از ظلم و ستم بـه مردمـان اسـت. امیـر     

 وید که:گ یروا با شاه سخن مپ یب
ــق پــیش شــاه گوینــد «   جفــاي خل

  

  »جفا چون شه کنـد داد از کـه جوینـد     
  

  ).28: 1917(امیرخسرو، 
در حقیقت امیر در همین تک بیت ضمن آنکه به عدل و انصاف بر مردمان حکومت کردن را 

هد. از دید شـاعر، ظلـم بـه مظلومـان بـراي      د یاند، او را از ستم کردن بیم مد یپادشاه م وظیفۀ
  خواهد بود: شومپادشاه 
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٩٣  

  ز تخـت جمشـید  بود شـه بـر فـرا   «
  چنین روشـن چراغـی را بـود شـوم    
ــاهی   ــاج ش ــد ت ــه باش ــزاي گری   س

  

  چــراغ هفــت کشــور همچــو خورشــید   
ــوم    ــز مظل ــنش از مغ ــد روغ ــه باش   ک
  »که لعلش هسـت ز اشـک دادخـواهی   

  

  (همان)؛
ند بر اینکه هر سري سزاوار داشتن تاج شاهی نیست، بلکه کسی شایستۀ اکلیل ک یو تأکید م

(همان) و بخشنده باشـد و غـم مردمـان را    » د بر ضعیف از تختش آسیبکه نای«پادشاهی است 
ند ک یارد و نصیحتش مد یبخورد. شاعر در جاي دیگر نیز شاه را از آه جهانسوز مظلومان برحذر م

  یدگان برسد:د مکه پیش از آنکه دیر شود به داد ست
  چــو بــر شــد قصــۀ مظلــوم ناگــاه«

  فروخــوان قصــۀ مظلــوم زان پــیش
  

  ســــمان نســـتاند ار شــــاه ســـتاند آ   
ــی  ــی زو س ــه بین ــویشر هک ــۀ خ   »و نام

  

  ).149ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 
  ند که به قدرت حکومت باشکوه خویش غرهّ نشود و از یاد نبرد کهک یسرانجام نیز نصیحتش م

  عنان شـه اگـر بـر آسـمان اسـت     «
  

  »دعــا را دســت بــالاتر از ان اســت     
  

  (همان).

 ار باشد نجها) ز

میز فتوحات گستردة سلطان علاءالـدین را  آ هبخش دیگري از اندرزنامۀ خود، با لحنی طعن امیر در
هـد؛ آنـان کـه در    د یذرانی برخی از مردمان، قرار مگ تهرگی و سخب یدر مقام سنجش، مقابل ب

رین حد رفاه و آسـانیی کـه   ت میند، اما از کز یشاي مگ مپایتخت و چه بسا در کنار قصر پادشاه اقلی
  ند:ا ههرب ینصیب عامۀ مردم شود، ب االله  لظایست از آن فتوحات گستردة ب یم

  کسی کز وي دو کشور سایه گیرد«
  روا باشد کـه زیـر قصـر خـود شـاه     

  

  تـــه قصـــرش چـــرا همســـایه میـــرد  
ــایه کوتــاه؟    ــد همســایگان را س   »کن

  

  11).29: 1917(امیرخسرو، 
مارد و ش ـ یاري بـر م ـ د ناي جهاه هزمشاعر در ادامه، آگاهی پادشاه از احوال مردم را جزو لا

  معتقد است که بار مردم یک سرزمین بر دوش پادشاه است،
  پــس آن بهتــر کــه بردارنــدة بــار«

  

ــردار      ــود خب ــار خ ــت و ب ــود از رخ   » ب
  

  ).30(همان. 



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

وازد
رة د

دو
1( 
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٩٤  

وران آ مند کـه بـا آنکـه جاسوسـان و پیـا     ک یمیز، این پرسش را طرح مآ هسپس به بیانی کنای
فت مالیات از میزان دقیق ثروت و سرمایۀ توانگران آگاه و باخبرند، پس چـرا  نظور دریام هشاهی ب

  برند؟خ یمشرفان و خبرآورانِ دستگاه حکومت از گرسنگی و تهیدستی مردمِ فقیر ب
ــر دور« ــال دارد  12اگ ــن ح ــد ای   بری

  چرا منهی ازین در خواب مانده اسـت 
  

  کـــه آن گنجینـــه و ایـــن مـــال دارد   
  »ی آب مانده اسـت که این بی نان و آن ب

  

 (همان).

  رور و حامی لشکریان باشپ ترعی) ح
ري خود را با انـدرز پادشـاه بـه رعایـت حـال      گ تنصیح انی و خضرخانر لدوسرایندة منظومۀ 

اند، چراکه مال و ثـروت خزانـۀ   د ییرد. امیر بناي دولت را به وجود رعیت استوار مگ یرعیت پی م
  ود:ش یم مملکت از کار و تلاش مردمان حاصل

ــت  « ــال اس ــاد م ــۀ بنی ــت مای   رعی
  

  »ز مال اسباب ملک آمـاده حـال اسـت     
  

  ).31(همان. 
روري، سلطان را به پاس خاطر و توجه به رفاه اهل لشکر نیـز  پ تشاعر در پی توصیه به رعی

  ند که:ک یهد و تأکید مد یاندرز م
ــا  « ــت آف ــت آل ــپاه اس ــريگ قس   ی

ــد     ــیار بای ــل بس ــت عم ــو از آل   چ
 ـ    تانیس ـ تر اجـر کرم شرط اسـت ب

  

  کـــزان آلـــت تـــوان کـــردن امیـــري  
  بـــه هنگـــام عمـــل هنجـــار بایـــد...

 ــ ــانی م ــه ج ــانی ف یک ــر ن ــد به   »روش
  

  (همان).
البته اینجا نیـز پادشـاه از تعـریض تنـد و تیـز شـاعر در امـان نیسـت. شـاعر کـه خـود در            

بـر   چشم خود را 13ا حضور داشته و حتی طعم اسیري به دست دشمن را نیز چشیده،ه یلشکرکش
ش به حال و روز خدمتگزارانِ سلطنت و آنان کـه جـان خـویش را    ا یوجهت یخودخواهیِ شاه و ب
ندد؛ یعنی پس از چند بیتی که سلطان را به نگاهداشـت حقـوق   ب ینند، نمک یفداي حکومت او م

  وید البته:گ یند، ناگاه مک یسپاهیان توصیه م
  ملــک بایــد کــه گیــرد بــادة نــاب«

  عمــاري چـه آگــه خفتــه شــد انــدر 
ــازنین در اســب رهــوار    چــه دانــد ن

  چه غم گر باد گیـرد اسـب و مـرد، آب     
  ازو کافتــــــــاد در اشترســــــــواري

  شـد بـار...  ک یاز آن رهرو که بر سـر م ـ 
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٩٥  

  کسی کـز بهـر تـو صـد رنـج ورزد     
  

ــرزد    ــت نی ــک راح ــه ی ــر ب ــو آخ   »ز ت
  

  ).149ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 
ش سلطان، چونان پتکـی اسـت بـر آهـن     اند که این همه نصیحتش در گود یگویی شاعر م

ند، تـا اگـر   ک یسرد؛ پس در پی نرمی نصیحت، تیزيِ نیشِ کلام خویش را روانۀ گوشِ سلطان م
  اولی کارگر نیافتاد، باشد که این دومی اثر کند.

  بخیل مباش) ط
اده بـودن بـا هـم هـیچ     ز یینی چون امیرخسرو، مردمان از دید آدم ـب تدر نگاه شاعرِ عارف حقیق

وجب آن بخواهد شـاه را بـر   م هر از زیردستان نیست که بت نتفاوتی ندارند و خونِ زبردستان رنگی
  هد کهد یو باز هم سلطان مغرور را هشدار مر نرعیت برتري باشد. از ای

  نه شـه را از گـل دیگـر سرشـتند    «
  وهریم از یـک خزانـه  گ ـ مچو ما ه ـ

  

ــتند      ــا نوشـ ــت زانِ او تنهـ ــه نعمـ   نـ
  »میانـــهچـــرا گنجـــد تفـــاوت در   

  

  ).32: 1917(امیرخسرو، 
ود که چون خداوند به او لطف ارزانی داشته و از میان بسـیاري  ش یسپس سلطان را یادآور م

از آدمیان، او را پادشاه و صاحب نعمت قرار داده و مانند بسیاري از مردمان به بلیۀ فقـرش مبـتلا   
یگـران و بـرآوردن خواسـت و    نکرده، پس باید شکر این نعمت بزرگ را با عطا و بخشـش بـه د  

اه بـراي  گ ـ ن(همان). آ» برو تهمت بود نام بزرگی«حاجت اهل کشور ادا کند؛ و اگر چنین نکند: 
  ازد:س یتحکیم نصیحت خویش، آبادانی کشور را به دهش و بخشش شاه مرتبط م

  بده از دست ده تا صد شـود شـاد  «
  

ــت داد    ــه دس ــاد  14ب ــور آب ــد کش   »مان
  

  ).149ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 

 سحرخیز باش) ي

سحرخیزي آن هم به قصد طاعت و عبادت، دیگر توصیۀ شـاعر بـه شـاه اسـت. امیرخسـرو بـه       
ایی که برخـی شـاهان و شـاهزادگان در عشـرت و     ه بدربارها راه داشته و باخبر بوده است از ش

ند کـه  ک یت مشتهاي خلجی را آشکارا نصیحا شو سلطان خور نساندند؛ از ایر یغفلت به صبح م
  پیشه کند: یزيخ هگَ سحرخیزي یا به قول خودش

ــ    کسی کو ظلّ یزدان شد ز نه طاق« ــه گ ــاق خ هب ــید آف ــود خورش ــزي ش   ی
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٩٦  

  یــز اســت خورشــید ســماییخ هپگــ
  یـزي کـش انـدر دور بـاقی    خ هنه گ

ــت  ــدر زبردس ــی کان   ازان گــه خیزی
  

  کــــه دارد عــــالمی زو روشــــنایی  
ــاقی  ــاط از روي سـ ــبح نشـ   دمـــد صـ

ــر و ــوند از ذک ــتش ــان مس   »ي روحانی
  

  ).34: 1917(امیرخسرو،  

  و مستی  هبرکنار باش از باد) یا
ارد، نوشیدن شـراب اسـت.   د یاز دیگر معاصیی که امیرخسرو به صراحت پادشاه را از آن برحذر م

لـدین  ا ماره آغاز کند، نخست از قول پیر خود، حضرت نظاب نشاعر پیش از آنکه کلام خود را در ای
قطـب  ند و سلطانی را که عادل باشد، ک یالله)، به جایگاه والاي مقام سلطنت اشاره ما هاولیا (رحم

واند تا نخست شاه را متوجه مسئولیت سـنگینِ خـود   خ ی) م35(همان.  غوث عهدو حتی  زمانه
  ند که:ک یاه منظور خود را بیان مگ نکرده باشد، آ

  کسی کش بر چنین مسند بود جاي«
  

  »زدش پــاي؟روا باشــد کــه از مــی لغــ  
  

  (همان).
ورد، از آ یشاعر براي آنکه کلامش بیشتر در جان مخاطب بنشیند و اثر کند، تمثیـل هـم م ـ  

  جمله اینکه:
  ی را پاسبان مسـت ی هچو باشد خان«

ــی   ــالمی م ــبان ع ــد پاس ــو نوش   چ
  

ــت      ــر دس ــاده ب ــود را ب ــاند دزد خ   رس
ــالم از وي؟   ــرد ع ــون نگی ــی چ   »خراب

  

  (همان)؛
  وید:گ یه مو در پایان نیز به شا

  مبین یک جرعه در طاس شـرابی «
  

ــی      ــر خراب ــت از به ــان اس ــه طوف   »ک
  

  (همان).

  سرود و لهو هم باید بمقدار) یب
مده، سـلطان را از  آ یمار مش هشاعر که خود در موسیقی مهارت دارد و از سرآمدان عصر خویش ب

وي در سـماع  ر هزیـاد  ارد و در مثـل حتـی  د یوي در دل دادن به مجالس نغمه و طرب بازمر هزیاد
 ـ شنگیزِ خنیاگرانِ درباري سنجا بوي با اصوات طرر چنغمۀ داوودي را هم که به هی ذیر نیسـت،  پ

  وید:گ یاند. درعوض اما مد یخش مب نبراي ملک و ملک زیا
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٩٧  

  نواهایی که درخـورد سـریر اسـت   «
  

ــت     ــر اسـ ــه و آواز تیـ ــریر خامـ   »صـ
  

  (همان). 

  نصیحت آخر) یج
ر به تفصـیل بـا   ت شن اندرزنامۀ خود، به نوعی کوشیده است که همۀ آنچه را پیامیرخسرو در پایا

ندي نماید. بنابراین نخست او را از افراط و اغراق در هر ب عشاه گفته است، در کلامی مختصر جم
  ارد:د یکاري باز م

  است محکم  هبه هر فن کت غلو گشت«
  

  »ی کــمیــ هعلــو یــابی کنــی گــر نقطــ  
  

  ).37(همان. 
 بیـداد و  لهو، خشم، بخل ي هند که از چهار رذیلک یاه پادشاه واقعی را فردي معرفی مگ نآ

  ند که:ک یراحت اعلام مص هبرکنار باشد؛ و ب
  در کله نیست 15شهی کین چار ترکش«

  

  »بباید ترك او گفـتن کـه شـه نیسـت      
  

  ).150ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 
ند و سرانجام نیـز دوبـاره   ک یپرهیزگاري توصیه م شاعر همچنین دوباره شاه را به پارسایی و

  رد:ب یسلطان را به بندگی خدا متوجه ساخته، اندرز خویش را با این بیت به پایان م
  ویم به کاري شو هوسـناك گ یهم«

  

  »کــزان خشــنود باشــد ایــزد پــاك      
  

  (همان).

  ارانه است؟ک هآیا نصیحت امیرخسرو خطاب به سلطان، محافظ
اش خطـاب بـه     هام ـن ترین مضامینی بود کـه امیرخسـرو در نصـیح   ت من آمد؛ مهآنچه پیش از ای

سلطان علاءالدین خلجی طرح کرده است. در نگاه نخست اگر بخواهیم مضامینِ انتقاديِ یادشده 
ایی کـه شـاعر پـیش از ایـن بخـش در      ه هاي نخست این اندرزنامه و نیز مدیحه ترا در کنارِ بی

سلطان سروده است، قرار دهیم و آنها را با هم مقایسـه کنـیم، ممکـن    دیباچۀ این منظومه براي 
ق یا محافظ ار و یـا  ک ـ هاست ذهن را این گمان پدید آید که شاعرِ این اندرزنامه، فردي است متملّ

بگـذریم و   نظـرة اولـی  حتی دورو و یا اینکه داراي هر سۀ این صفات. حال آنکـه اگـر از ایـن    
هیم کـه  د یخلجی را نیز دوباره پیش چشم آوریم، به امیر حق م لیِ سلطانِد تخونخواري و سخ

ذیر کند. او عمري را در دربارها پ لنندگی مدح تحمک حس یخواسته باشد دردناکیِ انتقادش را با ب
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ا همین علاءالدین را از نماي نزدیک نگریسته و زوایاي شخصـیت و خبایـاي   ه لر برده و ساس هب
انسته که چگونه باید داروي تلـخ  د یو نیک مر نناخته است؛ از ایش یخلق و خویش را به خوبی م

    نصیحت را با اندکی شکرِ مدح بیامیزد و به خورد این طفلِ سرکش و مغرور دهد تـا هـم دسـت
  خیرخواهش را پس نزند و هم امید شاعر از اثربخشیِ دارو به ناامیدي بدل نشود.

امـه اسـت؛   ن ت، زمانِ سـرایشِ ایـن نصـیح   افزون بر این، نکتۀ دیگري که باید توجه داشت
هجري سـروده و سـلطان    715سال  ي هلقعدا يرا در ذ انی و خضرخانر لدوامیرخسرو مثنويِ 

انـی  ر لدوتسلیم مرگ شده است. پس با درنظر گرفتنِ اینکه  716علاءالدین نیز در شوال سال 
اه نیست ر ینام او سروده، ب ی است که امیر در عهد علاءالدین و بهی هآخرین منظوم و خضرخان

ر نیز پند خویش را از شـاه دریـغ   ت شاگر آن را اتمام حجت شاعر با پادشاه بدانیم؛ چراکه شاعر پی
نداشته است. او در دیباچۀ هشت بهشت حدود چهل بیت را در نصیحت سلطان آورده است (رك: 

از دید شـمار ابیـات بسـیار    امۀ مورد بحث هم ن ت)، اما این نصیح138 – 136: 1391امیرخسرو، 
مضامین ت هاکانب یر است و هم از لحاظ صراحت لهجه، بت لمفص ر و جسورتر و هم از نظر جامعیت

واسته در این آخـرین  خ یند که گویی امیر نمک یور به ذهن خطور مط نماید. درواقع این یر مت یغن
خـویش بـاقی بگـذارد، پـس      ی در سینۀی هفرصت بیانِ مکتوبِ نصایحش به سلطان، حرف ناگفت

  انسته خطاب به شاه بیان کرده است.د یهرآنچه وجدانش لازم م
اي ه ـ تش این را نیز نباید از یاد برد که شاعرِ این بیا هامه و سرایندن تدر قضاوت این نصیح

بـه  گاه تند و تیز مانند بسیاري از شاعرانِ بیرونِ دربار نبوده که چون وابستگیی به دربار نداشتند، 
وانستند زبان به انتقاد و اعتراضِ سـلطان بگشـایند. او، خـود از اهـالی دربـارِ همـین       ت یراحتی م

وانسته مانند ت یه مک یرا آورده! و درحال موش و شترسلطانی است که در وصف غرورش تمثیل 
تـا  بسیاري از صاحبان منصب و میز، خود را به نادیدن و ناشنیدن بزند و زبان از نصیحت درکشد 

مبادا موقعیت ممتاز خویش را براثر خشم سلطان از دست بدهد، ایـن کـار را نکـرده و شـجاعانه     
ی دوچنـدان  ی ـ هفته. این کار امیر جلوگ یایست مب یگفته است آنچه را به موجب شرع و وجدان م

ش، یعنـی  ا یوزگـار او و یـارِ صـمیم   ر مابد وقتی نگاهی افکنیم به دیـوانِ شـاعرِ ارجمنـد ه ـ   ی یم
  ق.). 738میرحسن دهلوي یا سجزي (م. ا

فت و بعدها در سـلک  ر یامیرحسن نیز همچون امیرخسرو از مقرّبان درگاه علایی به شمار م
لمشـایخ  ا نلدین اولیا (ره) درآمد و چون امیر از خاصان و نورچشمیان سـلطا ا ممریدانِ حضرت نظا

در بیست و نه مثنـویی کـه کوتـاه یـا     وانیم، خ یشد. با این وصف وقتی سی مثنويِ دیوانِ او را م
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ا دربردارنـدة  ه نود (هرچند تعدادي از آش یند اثري از نصیحت کردنِ سلطان دیده نما هبسیار کوتا
ا بیشتر از دید قافیه، مثنوي هستند وگرنه بسـیاري  ه يمضامین حکمی و اندرزي است). این مثنو

لنـد دیـوانِ امیرحسـن    ب هراغ تک مثنـويِ نیم ـ ند. به سا هاز آنها از دید محتوا، غزل، قطعه یا قصید
 امهن قعشود. این مثنوي که عنوانش ش یدهلوي هم که برویم، باز اثري از اندرزِ سلطان دیده نم

 ـبیت دارد و شاعر آن را در سال هفتصد هجـري سـروده اسـت.     592است،  داراي  امـه ن قعش
ادامه به بیـانِ سـبب نظـمِ قصـه      ود و درش یدیباچۀ مختصري است که با مناجات خداوند آغاز م

ابد تا قصۀ اصلی آغاز شود؛ یعنی ماجراي جوانی ی ییوندد و با مدح سلطان علاءالدین پایان مپ یم
ود. در پایانِ داستان نیز شاعر به مناسبت سوختن ش یکه بر سر چاهی در ناگور عاشق زیبارویی م

  ش و عامۀ مخاطبان آورده است:ایی را در نصیحت خطاب به خویه تازيِ عاشق، بیب نو جا
  درین ره خاك باید بـود نـی خـار   «

  جوانمرد اوست کـو مـرد خـدا شـد    
  

ــه آزار...     ــو ن ــد از ت ــت رس ــا راح ــه ت   ک
  »تــو او را شــو همــه عــالم تــو را شــد 

  

  ).745: 1352(امیرحسن دهلوي، 
 پس از این نیز شاعر حکایتی تعلیمی از سلطان محمود غزنـوي آورده و در پـی آن بـاز هـم    

ابیاتی در اندرزِ همگان به رشته کشیده و پس از چند بیتی کـه در سـتایشِ کسـی کـه از جانـب      
  ند.ک یسلطان وي را تحفه آورده، سرانجام مثنوي را جمع م

ینیم که گرچه او نیز سلطان ب یش بازگردیم، ما هامن تحال اگر دوباره بر سر شعر امیر و نصیح
نفانِ شاعر خویش در صـفّۀ مـدحِ شـاه بـاقی نمانـده.      ص مرا مدح کرده است، مانند بسیاري از ه

 ـ ورِ عـام، خطـاب بـه همـۀ     ط ـ هامیرخسرو حتی به این هم اکتفا نکرده که بخواهد نصیحتش را ب
ور غیرمستقیم سلطان را که او هم جزوي از مخاطبان اسـت، پنـد   ط همخاطبان بیان کند تا هم ب

ویی از گ ـ مر بشنود) و هم به لطف همین غیرمستقیصطلاح به در گفته باشد تا دیواا هداده باشد (ب
ذارد شیرینیِ ایـن مـدح   گ یند، اما نمک یخشم و غضب سلطان در امان بماند. او مدحِ سلطان را م

ی پـس از مـدح، تلخـی انتقـاد و نصـیحت      ی هرین فاصلت مدر کامِ پادشاه جا خوش کند، پس با ک
نی، تاریشاند؛ به چ یخویش را در ابیاتی پرشمار به او م  ـ خسلطانی که به قولِ ضیاءالدین برَ ویس ن

 ـ  گ ـ تاز نهایت بدخویی و سخ«نامدار سدة هشتمِ هندوستان،  هـري و  م یویی و قهـر و عنـف و ب
اکیی که در سرشت داشت، حالت سیاست فرمودن نظـر در مشـروع و نامشـروع نینـداختی و     ب یب

او را مانع سیاست نشدي... و از قهـر و  مشروع و نامشروع ندانستی و خون و پیوند و حقوق دیگر 
اي متنـوع بـر سـر او بررفتـه بـود، مقربـان و خواصـان او نتوانسـتی کـه          ه یسطوتی که از مست
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اشت حاجتمندي درمانده پیش او بگذارند و برادر و فرزند خود را پیش او شـفاعت کـردن   د ضعر
دین را مصلحت افتـادي، بـی   نتوانستندي؛ و هرچه در امور ملکی و معاملات خلق سلطان علاءال

  ).338: 1862(برنی، » مشورت و اتفاق به پرداخت رسانیدي...

  روایی امیرخسرو در نصیحت سلطانپ یچراییِ ب
ش خطاب به سـلطان،  ا هامن تروا و بیانِ صریحِ امیرخسرو در نصیحپ یبراي بررسی چراییِ زبانِ ب

ند ا هیز از میان شاعرانِ نامدار ادب پارسی بودنخست باید به این نکته اشاره کرد که پیش از امیر ن
وانسته از ت یند، پس امیر نیز تا حدي ما هایی را منتظم ساخته تبزرگانی که در نصیحت پادشاه بی

اي امیرخسرو در آثارش، وي را ه هکلام آنان تأثیر گرفته باشد. بسیاري از منتقدان با توجه به اشار
رایی س نند. در داستاا هرایان بزرگ دانستس نیا متأثر از برخی سخاي مختلف شعر پیرو و ه هدر گون

 بهارستانفرینی، به اعتراف همگان امیرخسرو بهترین تالی نظامی است. جامی نیز در آ هو خمس
امیرخسرو دهلوي در شعر متفننّ است و قصیده و غزل و مثنوي را ورزیده و همـه را  «نوشته که 

ع خاقـا   نـد، هرچنـد بـه قصـیدة وي نرسـیده امـا غـزل را از وي        ک ینی م ـبه کمال رسانیده؛ تتبـ
سد که امیر بـیش از همـه از سـنایی    ر ی). اما در وعظ به نظر م106: 1391(جامی، » درگذرانیده

وان رنگــی از نحــوة تــ یایش مــهــ تغزنــوي اثرپذیرفتــه باشــد؛ هرچنــد در جاهــایی از نصــیح
را هـم دیـد. مرحـوم اسـتاد      گلسـتان و  بوستاناي نخست ه باي سعدي در باه يیرگ هموعظ

ند کـه در  ک یبه صراحت اعتراف م«الکمال ةغر ي هامیرخسرو در مقدمند که ا هوب نیز آوردک نزری
مواعظ متابع سنایی، در مدح و تخلص شاگرد رضی و کمال و در مثنوي و غـزل تـابع نظـامی و    

  .)23: 1354وب، ک ن(زری» سعدي است
فصیل به مدح سلطان بهرام شاه ت هپس از آنکه ب ۀالحقیقـۀ حدیقـسنایی در باب هشتم از 

غزنوي و توصیف خصال او پرداخته، مطالبی را در نصیحت آورده است؛ از جمله اینکه مخاطب را 
ند به عدل و انصاف، بازخواست و سیاست عاملانِ ظالم، عفو و بخشایشگري، حلم و ک یتوصیه م

ان، بخشـندگی و دهـش، حمایـت از عالمـان دیـن.      بردباري، توجه داشتن به رعیـت و زیردسـت  
  هد.د یدبیري و هواپرستی پروا مت یاحق، ستمگري، بن ههمچنین وي را از ریختن خون مردمان ب

امیرخسـرو، برخـی    ي هام ـن تاي محتوایی موجود در کلام سنایی و نصیحه تافزون بر شباه
 ـ م هب ورد.خ یاي دیگر نیز در هر دو اندرزنامه به چشم مه یمانندگ راحت ص ـ هثلَ سنایی نیز خـود ب

  نند:ک یوید که مانند مداحان چاپولس نیست که از بهر نفع خویش شاه را مدح مگ یسلطان را م
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ــو را  « ــاع ت ــر انتف ــس از به ــر ک   ه
  الامـــان الامـــان مشـــو غـــرهّ   
  من مـداهن نـیم چـو دیگـر کـس     

  

ــ   ــ یمـ ــدا سـ ــه جـ ــه گونـ   تاید ز گونـ
  ی تــــرهیــــ هکــــه نیرزنــــد دســــت

  »ت هـــوسپـــیش نـــارم ز ترّهـــا  
  

  ).543: 1387(سنایی،  
وید که در بساط خود هـم بـادة تلـخ    گ یر اشاره شد که امیرخسرو نیز خطاب به شاه مت شپی

  هد:د یمد) را و ادامه مآ شنصیحت را دارد و هم شراب قنديِ شیرین تملق (خو
  ولی چون بنده نیکوخواه شاه است«

  

  »زیانکــاري نــه شــرط نیکخــواه اســت  
  

   .)22: 1917(امیرخسرو،  
 ـ     ي لا هاما تفاوت مهم در شیوة کار امیرخسرو و سنایی، این اسـت کـه حکـیم غـزنین در لاب

یرمستقیم به معروفی غ راه را به طوش مدد آنها بهرام  اي فراوانی آورده تا بهه تکلام خویش، حکای
تـاه آورده  امر کند یا از منکري نهی. درحالی که امیر در اندرز خویش تنهـا دو حکایـت بسـیار کو   

است؛ یکی آن حکایت تمثیلی موش متوهم و دیگري، اشاره به بازگشت خویش از اسارت. البتـه  
ایی هم که سنایی آورده منافاتی با صراحت لهجۀ او ندارد، چراکه او نیز گـاه بـی هـیچ    ه تحکای

  رچشم خطاب قرار داده است، مانند این دو بیت:د مپروایی سلطان را چش
  ي شــومیگــر ســگی ظــالمی بــد«

ــأخوذ   ــر زان م ــوي روز حش ــو ش   ت
  

ــومی     ــه مظلــ ــدي بــ ــاند بــ   برســ
  »و آن زمــان حســرتت نــدارد ســود   

  

  ).544: 1387(سنایی، 
همچنین نباید از یاد برد که امیرخسرو گرچه در وعظ از سنایی تأثیر پذیرفته، اما الحـق کـه   

نیـز از سـنایی پیشـی    یچ روي در حد پیرو باقی نمانده، که چنـدین گـام   ه هنها بت هدر این حوزه ن
ا ه ـ شا و سرزنه بگرفته است. صراحت کلامی که در شعر امیر بسیار بیشتر است و نیز وجود عتا

  اي آشکار وي به سلطانِ جبار عهد خویش، گواهی است بر این مدعا.ه هو طعن
 ـ یر سنایی، دلیل دیگري که م ـگ هگذشته از تأثیرپذیري از زبان موعظ  ـ ت  ـ یوان بـراي ب اکی ب

و در نصیحت سلطان برشمرد، همانا زهد و عرفان او است. امیر گرچه شاعري است کـه  امیرخسر
در روزگار شاهان گوناگون با دربارهاي مختلف در ارتباط بوده، اما در عین حال به عـارفی پارسـا   

بـا وجـود وفـور    «نـد کـه   ا هاو نوشت ي هه ارباب تذکره دربارک ننیز شناسا و مشهور بوده است، چنا
موصوف بود به صفات تصوف و احوال مشایخ. اگر تعلق خاطر به پادشاهان داشـت و بـا   فضایل، 

ملوك و امرا به عنوان خوش طبعی و ظرافت مخالط بود، اما توجه دل او نه به آن جانـب بـود و   
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اي اهل معصیت برکت کمتر توان یافت و ه لاین معنی را از برکات آثارش توان دانست. چه در د
ود آثار ایشان را َث دهلوي، » قبول خواطر نب نیـز دربـارة    هفت اقلیم). صاحب 193: 1383(محد

امیرخسرو با شغل ملازمت و شاعري، چهل سال را به صـوم دهـر   «پارسایی وي آورده است که 
). پـس طبیعـی اسـت کـه     388: 1. ج1389(رازي، » گذرانیده و هر شب یک ختم قرآن نموده...

زهد و عرفـان او را نیـز ماننـد هـر پارسـا و عـارف راسـتینی از         ندي امیر از مشربم ههمین بهر
ویی گ ـ قیاز از خلق باشد، زبـانش بـه آزادگـی و ح ـ   ن ییاز کند، چه هر که بن ینیازمندي به خلق ب

ه در همان عهد علایی، یکی از عارفان و مجذوبان روزگار بـه نـام   ک نر خواهد بود. همچنات نروا
ی ی ـ هرايِ سـلطان، نام ـ س ـ هی قلنـدر کـه در شـکایت از خواج ـ   لدین، مشهور به ابوعلا فشیخ شر

راي س ـ هدهلـی، را اعـلام آنکـه خواج ـ    16علاءالدین خلج، خوط«ویسد که ن یتهدیدآمیز به وي م
ریده، فقیر خدا را چنان طپانچه زده که عرش از آن لرزیده. اگر او را سزا دهند، د سپ ي هریدب شپی

  ).382(همان. » سته خواهد شدبهتر؛ و الاّ جهت دهلی خوط دیگر خوا
ردد به ارتباط بسیار نزدیـک امیـر بـا سـلطان     گ زدلیل دیگرِ صراحت کلام امیرخسرو شاید با

 ـ   ا مالمشایخ، حضرت نظا مار ش ـ هلدین اولیا (ره). این عارف بزرگ که از مشـایخ سلسـلۀ چشـتیه ب
احترام و اعتبار فراوان ی داشت و داراي ی هید، در چشم خاص و عامِ مردم بزرگی و شکوه ویژآ یم

لـدین  ا ماکثراً امن و رفاهیت را از برکت وجود شریف شیخ نظـا «بود؛ تا حدي که در عهد علایی 
). سلطان علاءالدین نیز 392: 1. ج1387(هندوشاه استرآبادي، » ردندب یاولیا، قدُس سرهّ، گمان م

وذ شـیخ در قلـب عمـوم مـردم     براي شیخ احترام خاصی قائل بود و اگر گفته شود که حتی از نف
خواند؛ آنجا کـه   تاریخ فرشتهوان در ت یرد، گزافه نخواهد بود. نمونۀ این اعتقاد را مب یحساب م

سد، وي پریشان خاطر ر یدر ماجراي فتح وارنگل وقتی چند روز خبر لشکر به درگاه علاءالدین نم
شما را غـم  «ت اولیا بگویند که رستد تا از قول او به حضرف یگشته، بزرگانی را به خدمت شیخ م

اسلام بیش از من است؛ اگر به میامن نور باطن، شما را حقیقتی و کیفیتـی معلـوم شـده باشـد،     
وراي «هد کـه  د یشیخ نیز پاسخ م». اشارت نمایید که خاطرم از نرسیدن خبر لشکر نگران است

ان خبر فـتح وارنگـل را   پس وقتی در همان روز قاصد». اي دیگر نیز متوقع استه حاین فتح، فت
لاخـلاص  ا قسلطان را نسبت به شیخ اعتقاد زیاده شده، از دوستان صاد«براي علاءالدین آوردند، 

). ولیعهد بعداً مغضوبِ سلطان، یعنی خضرخان نیز از ارادتمنـدان حضـرت   403(همان. » گردید...
ح پیـرِ خـویش بـدین    بـه هنگـام مـد    انی و خضرخانر لدولدین بود؛ که امیر در دیباچـۀ  ا منظا

   17ارادتمندي اشاره کرده است.
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لدین اولیا بود، نزد چنـین عـارف نامـداري کـه     ا مامیرخسرو که از مریدان صادق حضرت نظا
هر شب بعـد از نمـاز   «ند بود که م هاز چنان منزلتی عالی بهر 18ذیرفت،پ یسلطان را به حضور نم

دي و از یاران هر که را درخواست بودي، خفتن در خلوت خاص شیخ رفتی و از هر باب سخن کر
ث دهلوي، ». عرضه کردي نسـبت بـه     خ). درواقع عنایت و محبت شـی 194 - 193: 1383(محد

سلطان المشایخ، قدس سـرهّ، ایـن   «وید: گ یمرید شاعر خویش تا حدي بود که امیرخسرو خود م
ر گفت از همه تنگ آیم تا حدي بنده را فرمود که من از همه تنگ آیم و از تو تنگ نیایم. دوم با

). پس دور از ذهن نیست که امیر به سـبب  194(همان. » که از خود تنگ آیم و از تو تنگ نیایم
شاه  ي هلدین اولیا (ره) داشته، در دیدا مموقعیت ممتازي که نزد عارف با نفوذي چون حضرت نظا

لمشـایخ، ابهـت و احترامـی    ا ننیز افزون بر فضایل شخصی، به سبب همین نزدیکـی بـه سـلطا   
وانسته زبـان شـاعر را در نصـیحت پادشـاه     ت یرمی نیز مگ تدوچندان دارا بوده باشد؛ و همین پش

  ر گرداند.ت يقو
وان براي جسارت امیرخسرو در امر به معروف و نهی از منکر سلطان ت یاما دلیل آخري که م

وي گ ـ یرین شـاعر پارس ـ ت گه، بزردر نظر گرفت، فضایل فردي امیر است. امیرخسرو به گواه هم
و  19برهان الفضلاو  الشعرا  نسلطاو  سعدي هندوستانبب نیست کـه او را  س یهند بوده و ب

ند. امیر پیش از عهد علاءالـدین نیـز در دربـار سـلاطینی     ا هخواند 20لقران بین الاقرانا بصاح
خلجـی همـواره عـزت و    لدین فیروزشـاه  ا للدین بلبن و فرزندش (خان شهید) و جلاا ثچون غیا

با امیرخسرو «احترامی ویژه داشته. علاءالدین نیز براي این شاعر بزرگ حرمت بسیار قائل بوده و 
) تا جایی که بـراي وي سـالی هـزار    238: 1382(دولتشاه سمرقندي، » اشتهد یعنایات مبذول م

بارها «اعرِ عارف مواجب تعیین کرده بود. در علاقۀ سلطان به امیرخسرو همین بس که ش 10تنکه
 ـ شه پیک ن). پس چنا239(همان. » از ملازمت استعفا خواستی و سلطان علاءالدین ابا نمودي ر ت

نیز اشاره شد، مقام والاي شاعر در بارگاه علایی و نیز آگاهی امیر از علاقۀ سـلطان بـه وي نیـز    
  وانسته از احتیاط شاعر در نصیحت و انذار پادشاه بکاهد.ت یم

اي زیرکانـه و  ه ـ تو نصـیح   هجموعۀ این عوامل که در پیدایی کـلام شـجاعان  به هرروي م
روایانۀ امیرخسرو اثرگذار بوده، سبب شده است تا اثري پدیـد آیـد کـه از دیـد     پ یاي به یویگ قح

صراحت کلام و نترسی گوینده در اندرز دادن و انذار زورمندانِ مستکبر، جزو آثار شاخص و نمونۀ 
  .ادبیات فارسی باشد
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  یريگ هنتیج
ا را عصارة اندرزهاي امیرخسـرو  ه نوان آت یا اشاره شد و مه نار بداو هایی که در بالا نمونه تاز بی

ید که امیر نصایح خویش آ می رور بط نبه شمار آورد، ای انی و خضرخانر لدودر دیباچۀ منظومۀ 
 ـ یا را م ـه ـ نرا خطاب به سلطان در چند محور کلی بیان کرده که آ و  امرهـا ر دو دسـتۀ  وان دت

ونه برشمرد: توصیه به ترجیح آخرت بـر دنیـا، دادگـري و عفـو، طاعـت و بنـدگی       گ ن، ایاه ینه
یـري،  گ ناري بـر جهـا  د نادن جهـا د يخداوند، نگاهداشـت حرمـت عارفـان و اهـل دیـن، برتـر      

روري و رعایت حال لشکریان و سفارش به سحرخیزي؛ و نیز بیم دادن از غرهّ شـدن بـه   پ ترعی
درت و سلطنت؛ بازداشتن از بخیلی؛ انذار از ستم به مردم ضعیف و مظلوم؛ نهی از می و مستی؛ ق

  پردن به لهو و نغمه و طرب.س لو بازداشتن از افراط در د
 ـ خ یامه به چشم من تنکتۀ مهمی که در این نصیح  ـ یورد، لحن شاعر است که گـاه ب رده و پ

د. دربـارة اینکـه ایـن صـراحت لهجـۀ امیـر در       نک یهد و حتی عتاب مد یصریح شاه را هشدار م
 ـ ییـرد، م ـ گ یخطاب و عتاب سلطان از چه مایه م ـ وان چنـد دلیـل را برشـمرد. نخسـت اینکـه      ت

نـدي از عرفـان نیـز    م هامیرخسرو شاعري است پارسا و آشنا با عرفان و سلوك. همین زهد و بهر
نزند؛ و طبیعی اسـت    هان گرموجب شده تا مانند متملقان درباري هستی خویش را به پسند سلط

ردد بـه  گ یاي این وارستگی و آزادگی، شجاعت در کلام باشد. دلیل دیگر باز مه هکه یکی از ثمر
لـدین اولیـا نفـوذ    ا ملدین اولیا (ره) به امیرخسرو؛ و چـون شـخص نظـا   ا معنایت ویژة حضرت نظا

چنـان حمایـت معنـویی     بسیاري در آن روزگار داشته، پس امیر نیز بـه سـبب نزدیکـی بـه او از    
میز بیم دهـد و توصـیه کنـد.    آ هوانسته در سایۀ آن گاه شاه را با زبانی کنایت یبرخوردار بوده که م

اي شخصیتی و نیز مقام والایش در شاعري، نزد سلطان ه یدیگر اینکه امیرخسرو به سبب ویژگ
وانسـته بـر   ت یه نیـز م ـ علاءالدین نیز حرمت و عزت فراوانی داشته و همین جایگاه و موقیت ویژ

ر نصیحت کردن شاه بیافزاید. البته در کنار همۀ اینهـا، از تـأثیر احتمـالی    ت هجرئت شاعر در آزادان
  ردة سنایی بر صراحت لهجۀ امیرخسرو نیز نباید غافل شد.پ یمواعظ درپرده و گاه ب

 اه تیادداش
تغییر داده و دلیل این تغییـر را   انیر لدویا  انیر لدواست که شاعر آن را به  دیولدينام اصلی و هنديِ وي  -1

  ور بیان کرده است:ط نای
ــه ر لدو« ــدر زمانـ ــت انـ ــه هسـ ــی کـ   انـ

ــابش  ــام و بــ ــدویی از مــ ــم هنــ   برســ
ــه     ــتان یگانـــــ ــان هندســـــ ســـــ ز طاو  

  در اول بـــــــود دیولـــــــدي خطـــــــابش



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

وازد
رة د

دو
1( 

و يهامیرخسرو دهلوي در دیباچ يهامنتنصیح انی و خضرخانرلمثنوي د 
١٠٥  

ــ ــ هب ــت  ن ــو ره داش ــون دی ــري چ   ام آن پ
ل کـــردم مراعـــات  ــد   چنـــان رســـمی بـ
ــار  ــدم از کــ ــت درو بفکنــ ــی علــ   یکــ
  دول جــون جمــع دولتهاســت در ســمع   

ــاحب د   ــود ص ــی ب ــو ران ــام چ ــت و ک   ول
  

ــت    ــه داشـ ــوش نگـ ــده زان دیـ ــون بنـ   فسـ
  کـــه آن هنـــدي علـــم بـــرزد ز هنـــدات    
  کـــــه دیـــــول را دول کـــــردم بهنجـــــار
  دریــــن نامســــت دولتهــــا بســــی جمــــع

  »انـــــی مرکـــــب کـــــردمش نـــــامر لدو
  

  ).151ق. گ.  715(امیرخسرو دهلوي، 
  وید: گ یسایه م -2

ــرّ محبــت نهــان کنیــد کــه بــازبــه ســینه « س  
  

  »هــزار تیــر بــلا در کمــین احبــاب اســت       
  

  )174: 1383(ابتهاج، 
: 1. ج1387(هندوشـاه اسـترآبادي،    تـاریخ فرشـته  ) و 62: 1391(سیهرندي،  اهیش كتاریخ مبارمؤلفان  -3

 ـ     ا هلـدین ثبـت کـرد   ا لهجري را سال جلوس سلطان جـلا  688) 317 اورقی نـد، امـا مصـححان هـر دو اثـر در پ
  ند:ا هدانست 689، تاریخ درست را سال مفتاح الفتوحاي یاد شده با استناد به بیت ذیل از امیرخسرو در ه هصفح
  بــه گـــاه چاشــت بـــا فیــروزي فـــال   «

  

  ز هجـــرت ششصـــد و هشـــتاد و نـــه ســـال  
  

  ).115: 1. ج1380نوشته است. (بداؤنی،  689تاریخ این واقعه را سال  لتواریخا بمنتخعبدالقادر بداؤنی نیز در 
  آباد.  ی است در ایالت اوتارپرادش و در نزدیکی شهر االلهی هکرَهّ ناحی -4
هاراشـترا   ی هی افسانی هاي مهم و داراي خزانه هدیوگیر یکی از قلع -5 ی بوده که امروزه در شهر دولت آباد در ایالـت م

  واقع شده است.
  ).130: 1. ج1380ادکرده است (رك: بداؤنی، این توهم علاءالدین را بداؤنی نیز در کتاب خویش ی -6
ان و ظفرخان را مقدمه سـاخته،  خ  سلطان علاءالدین الغ«دربارة این واقعه نوشته است:  لتواریخا بمنتخمؤلف  -7

لشکر مغول فرستاد و در حد گیلی جنگی عظیم واقع شد و ظفرخان مقتول گشت  ي همار به محاربش یبا عساکر ب
  ).127: 1. ج1380(بداؤنی، » ر این بودو صرفۀ سلطان نیز د

نـد؛ امـا در هندوسـتان جـلاد و     ک یوري م ـآ عا را جمه هاي خانه هود که خاکروبه و زبالش یکنّاس به کسی گفته م -8
  ).کنّاسننده را نیز گویند. (دهخدا. ز نگرد

) نیـز  75: 1391 (سـیهرندي،  تاریخ مبارك شـاهی ) و 129: 1. ج1380(بداؤنی،  منتخب التواریخمؤلفان  -9
تـاریخ  ند، درحالی که صاحب ا هنوشت 697ند، با این تفاوت که هر دو تاریخ واقعه را سال ا هاین ماجرا را ثبت کرد

  این ماجرا را مربوط به اواخر عهد علایی دانسته است. فرشته
» واجـب دادي سلطان علاءالدین در سـال یـک هـزار تنکـه م    «آمده است که امیرخسرو را  تاریخ فرشتهدر  -10

ی از هر فلزي و ورق طـلا و  ی هبرگ«). تنَکهَ یا تنُکُهَ یا تنَکَهَ عبارت است از 412: 1. ج1387(هندوشاه استرآبادي، 
» لاطبا). قرص رایج، خواه از زر باشد، خواه از نقره یا مس (آننـدراج) ا مورق نقره و پول رایج و قسمی از سکه (ناظ

  ).تنکه(دهخدا. 
سعدي دربـارة مـرد منجمـی کـه از      گلستانباهت نیست با این بیت از ش یرکنایه، از دید مضمون باین بیان پ -11
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  بر بود:خ یخیانت زن خود ب
ــت؟  « ــی چیس ــه دان ــک چ ــر اوج فل ــو ب   ت

  

  »کـــه نـــدانی کـــه در ســـراي تـــو کیســـت  
  

  ).131: 1384(سعدي، 
  ).494: 1386(تتوي، » نویسد، سردور گوینداخبار جاسوس که به امرا نویسند و جاسوسی که «است:  دوراز معانی  - 12
  به اسارتش به دست مغول اشاره کرده است: انی و خضرخانر لدوامیر در همین دیباچۀ  -13

ــدآموز « ــس بـ ــن نفـ ــه ایـ ــامی کـ   در ایـ
  

ــروز     ــد دور ز امـــ ــول شـــ ــار مغـــ   گرفتـــ
  

  ).36: 1917(امیرخسرو،  
: 2. ج1386هـد (فصـیح خـوافی،    د یین بلبن روي ملدا ثهجري و در اواخر عهد سلطان غیا 684این واقعه در سال 

لتـان   «آورده است:   هارب ن). امین احمد رازي در ای844 و چون سلطان محمد بن سلطان بلبل در مابین لاهـور و م
وده، مقید گشته، او را بـه  ب یبه دست مردم تاتار و مغل کشته گردید، امیرخسرو که در آن زمان با سلطان محمد م

  ).389: 1. ج1389(رازي، » و بعد از دو سال از خراسان خلاصی یافته، به خدمت سلطان بلبن آمدبلخ بردند 
هـم افـزون بـر آنکـه شـادمان و       شاد). داددر اینجا به معنی بخشش، عطا، دهیه و دهش است (دهخدا.  داد -14

و ایهـام دارد. در  ر نبـود، از ای ـ  ) نیز توانـد شادسانی (دهخدا. آ هادگی، بس ههد، به معناي ساده، بد یمسرور معنی م
الحسنـ«ضمن بیت اشاره دارد به آیۀ مبارك  ن جآء بِ ها؛ هر کس کار نیکی بیاورد، دۀِ م شرُ أمثال ع َنـدان آن  چ هفلَه

  ).160(انعام: » پاداش دارد
شـان را کلاهـی بـوده    سـد. دروی ر یظر م ـن هاي کلاه است که با درز از هم جدا به همراد از ترَك در اینجا، همان تک - 15

  ).تركداراي دوازده ترك که هر ترك نشانۀ ترك یک فعل ناشایست و یا طلب یک عمل نیک بوده است (دهخدا. 
). در 188: 2. ج1337(فیضـی سـرهندي،   » شاخ باریک درخت یک ساله؛ فارسیان کلانتر دیه را گویند«خوط:  -16

  است.اینجا نیز مراد از خوط، همانا حاکم و سلطان دهلی 
  ).15: 1917(امیرخسرو، » خضر بوسیده دستش خضرخان پاي    به صدر خضر و عیسی مسندآراي« -17
ند که طی آن علاءالدین براي ملاقات بـا شـیخ   ک یخویش ماجرایی را نقل م اخبار الاخیارمحدث دهلوي در  -18

خانۀ این ضعیف دو در دارد، «ستد که رف یونه پاسخ مگ نلدین، سلطان را ایا مند. اما حضرت نظاک یاصرار فراوان م
  ).109: 1383(محدث دهلوي، » اگر پادشاه از یک در درآید، من از در دیگر بیرون روم

  .192: 1383رك. محدث دهلوي،  -19
  .238: 1382رك. دولتشاه سمرقندي،  -20

 منابع
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Abstract  
 

Amir Khusrow Dihlavi's Advice Letter in the Preface of 
Masnavi Devalrani and Khizr Khan 

 
Amirhossein Dowlatshahi * 
Mehdi Nourian** 

 
Devalrani and Khizr Khan is the description of the love of Khizr Khan 
Khalaji for Diveldi or Devalrani which Amir Khusrow Dihlavi (651-
725 AH) composed in 715 AH. In a part of this Preface of Masnavi, 
Amir Khusrow has composed an advice letter addressed to the great 
sultan of the time, Alaeddin Mohammad Khalaji, whose important 
feature is the clarity of the poet's language and his audacity when 
advising the sultan. This article aimed to introduce the advice letter and 
to examine how its various mandatory and inhibitory topics were 
presented, elaborating on the reasons for the poet's choice of words in 
Sultan's sermon. To this end, after using the books of Indian history to 
delve into and identify the authoritative and callous personality of 
sultan’s Alaeddin Mohammad Khalaji, through examining the text of 
the advice letter as well as the characteristics of the poet described in 
various sources, the results indicate that the reasons for Amir 
Khusrow's explicit and brave truthfulness lies in his honesty and 
mysticism, his close relationship with Nizamuddin Auliya (the great 
mystic of the time), his high status at the royal court of Sultan 
Alaeddin, and the influence of Sanai’s recommendations on him. 
Keywords:  Advice, Educational texts, Criticism of the sultan, Advice 
Letter 
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